
دشواری‌های زيادی روبه‌رو بوده، اما چون عزم سفر داشته، همۀ آن‌ها 
را بر خود هموار کرده و به نتيجه هم رسيده است.

مسافر ما مسلمانی است اهل سنت که گوشش پر از صدای تبليغاتی 
است که بر ضد تشيع شنيده و برنامه‌اش اين بوده که برای درگيرنشدن 
با اين مسائل راه گريزی بيابد، اما همين که پايش به ايران رسيده، همۀ 
آن‌ها را نادرســت ديده و آشــکارا اظهار داشته اســت که زيسته‌هايش 
هيچ‌يــک از شــنيده‌هايش را تصديق نمی‌کنــد. او گاه‌ و‌ بــی‌گاه به اين 
نکتۀ مهم گريــز می‌زند و بــر داعيه‌های ناروايــی که آن‌هــا را تبليغات 
»نوار کاســتی« در کشور خودش می‌خواند، می‌شــورد و خوانندگانش 
را با واقعيت‌های ســرزمين ما آشــنا می‌کند. مســافر ما اهــل مطالعه 
است، تاريخ را می‌داند، سياست را می‌فهمد و اقتصاد را که اتفاقاً رشتۀ 
تحصيلی و شغل او است می‌داند و برای همين است که به هر مناسبتی 

از اين مقولات می‌‌نويسد و ابعاد موضوع را می‌کاود.
مســافر کتاب مــا بــا تــور بــه ايــران نيامــده، در هتــل نخوابيــده، با 

اتوبوس‌های گردشــگران به اين‌سو و آن‌ســو نرفته، بلکه در خانه‌های 
ايرانيان خوابيده، با آنان ناهار و شام خورده، همراه آنان به تفريح رفته و 
مانند يک ايرانی در تاکسی و اتوبوس نشسته و به اين شهر و آن شهر سفر 
کرده اســت. ويژگی‌های اين نوع ســفر‌کردن و امتيازهای آن را خودش 
به‌تفصيل و به‌خوبی، چــه در مقدمه و مؤخــرۀ کتاب و چــه در لابه‌لای 
گزارش‌هايش نشان داده و آن را جنبه‌ای ديگر از سفر دانسته که به لطف 
دنيای ديجيتال امروز دستياب شده است. او ويژگی‌های اين‌گونه سفر 

را در مقدمۀ کتابش نوشته و تکرار آن به قلم مترجم زياده‌گويی است.
عَمــرو بــدَوی را بايــد مســافری »کاناپه‌خــواب« يا بــه تعبيــر بهتر، 
»کاناپه‌گَرد« شمرد که گرچه اين نخســتين کتاب او بود؛ نسخۀ عربی 
آن در فاصلۀ اندکــی به چاپ هفتم رســيد و بازتاب‌های بســياری را در 
ميان خوانندگان و گردشــگران مصــری برانگيخت. اين کتــاب با نام 
مسافر الکَنَبة فی ايران به‌تازگی به انگليســی هم ترجمه شده و کتاب 
ديگرش که سفرنامه افغانستان او است، به‌زودی انتشار خواهد يافت.
من با موافقت نويسنده، که پس از سفر و از رهگذر فضای مجازی با 

او آشنا شــدم، اين کتاب را ترجمه کردم و کوشيدم که پيام او را آن‌طور 
که خواسته است، انتقال دهم و تنها پاره‌های بسيار اندکی را که جز بر 
حجم اثر نمی‌افزود، با نظر خود وی حذف کنم. سفرنامه بدَوی آن قدر 
خواندنی و جذاب است که شــايد بتوان آن را الگوی سفرنامه‌نويسی 
امروز شــمرد؛ زيرا نه آن‌گونه غرق رخدادهای روزانه می‌شود که رشتۀ 
ماجرا را از دست بدهد و نه آن‌قدر در دل تاريخ فرو می‌رود که خواننده 
را به سردرگمی بکشاند؛ بيش از اين جايی برای سخن من نيست که 
گفتنی‌ها را نویسنده گفته و خواندنی‌ها را خواهيد خواند. تنها اين نکته 
می‌ماند که اميدوارم توانسته باشم حق سخن را آن‌طور که هست ادا 
کنم؛ خوبی‌هايش را به پای قلم روان و نثر سليس نويسنده بگذاريد و 

نادرستی‌هايش را به پای منِ مترجم.

 
روز نوزدهم - ۱ 

مشهد امام رضا)ع(
ايــن طولانی‌تريــن ســفر مــن بــا اتوبــوس در ايــران بــود؛ 12 ســاعت 
تکان‌خوردن و خواب تکه‌و‌پاره. بعد از انتظاری دراز و پس از آن‌که اصلاً 
فکر نمی‌کردم اين سفر سرانجامی داشته باشد، بالاخره به شهر مقدس 
مشهد رســيدم. زوّار، با نشســتن در اتوبوس‌هايی که در گوشه‌و‌کنار 
پايانۀ مسافربری ايستاده بودند، عازم هتل‌های نزديک حرم امام رضا 
شدند، اما من فعلاً دنبال اتوبوس هرات می‌گشتم زیرا بعد از مشهد، 
هرات، اولين مقصدم در خاک افغانستان بود و بايد زودتر جزئيات زمان 
حرکت فردا را می‌دانستم. کنار يکی از اتوبوس‌های فرسوده‌ای که زير 
تابلو هرات ايستاده بود، چند افغان را ديدم. يکی از آن‌ها، يعنی حسن 
علی‌زاده که قبلاً مترجم ارتش آمريکا بود، با انگليسی روان و به لهجۀ 
آمريکايی غليظ گفت که اتوبوس هر روز ساعت 8 صبح حرکت می‌کند 
تا با عبور از مرز، ســاعت 2 بعدازظهر به شــهر هرات برسد. از ديدنش 
خوشــحال شــدم و به اين اميد که شــايد در هرات يکديگر را ببينيم، 

چقدر دوست دارم 
که يک مسلمان 

شيعی‌مذهب باشم 
تا عظمت و شکوه 

زيارت حرم امام 
رضا)ع( را در روح و 

جان خود احساس 
کنم. خوشبختی از 
اين زيارت، در چهرۀ 
کسانی که با من به 

داخل حرم می‌آيند، 
موج می‌زند. 
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الهیات زیارت


